
میثم پورمحمدی 

(باران .م) 



((به نام او    که قلم  را       آفرید       ))       

...!سلام 
لم آنجا که زبان از گفتن حرفهایی باز می ماند نوبت به ق

.می رسد تا پا به عرصه نهد وحق مطلب را به جای آورد
آن می دانم قلم بنده آنقدر بزرگ نیست تا کارهای بزرگ از

.برآید
.اما هر چه هست چیزی نیست جز تمام احساسات من 

احساساتی که با این رویاها  و تفکرات عجین شده و یک
.لحظه رهایم نمی کند 

مجموعه پیش رو بخش کوچکی از نوشته های من است و 
.البته اولین آن

.نیدپس با نظرات و انتقاد هاتون من را  در بهبود آن  یاری ک
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ومی آید     باران   

خواهممن   چتر   نمی 

ستنشینیاین   خاصیت   هم 

...که    به   احساسش 

دردهایشو   به   

.مبتلا   می شوی

.وقتی   که   با   آن   همراه   باشی

بارانممن   هم نشین   

...زیر   آن   چتر   نمی خواهم 

هم نشین باران



باردحالا   که   باران   می 

چرا   با   چتر 

برویمبه   زیر   آن   

راکنار   بزنید   چترها    

تا     باران 

.به   ریشه ی   احساسمان   برسد

...شدیم شاید   عاشق   

شاید عاشق شدیم



اممن   آنقدر   دیوانه 

چترکه   بی   

شومخیس   می 

بارانزیر   

ببینندتا   همه   

.چقدر   با   ابرها   صمیمی ام

...دیوانه ام 



نشینمسالهاست   که   گوشه 

دنیامرا   از   این   

تاریکاتاقیست   

آرامبی صدا   و   

خستهتنها   و   

امگذر   عمر  را   به   نظاره   نشسته  

استاما   دلم   روشن   

:ید روشن  به کسی که در را بازکند و بگو

...سلام 

.آنوقت غرق روشنایی خواهم شد

گوشه نشین



...!باران شو

...!باران شو 

بر   دلم   ببار

غبار   از   دلم   بشوی

سالهاست

.به   این   خانه   سر   نزده   استکسی   

دلم   نیاز   به   خانه   تکانی   دارد

...!پس   شروع   کن  



...ای عشق 

ای عشق

در   من  شعله ور   شو

در   دلم   زبانه   بکش

بسوزان   و   خاکسترم   کن

اما

.بی  تفاوت   مباش 



...بی   هدف  

...بی   مقصد  

بی مقصد

پا   گذاشته ام   بر   این   جاده

جاده  ای   که   انتها   ندارد

به   امید   آنکه   شاید

کسی   در   میانه  های   راه

.سوارم   کند   



کوچه خیال

بگو   خانه  ات 

در   کدام

!...کوچه ی   خیال  بود  ؟

دیگر   رویاهایم   را   به   یاد   نمی  آورم

:روزی   که   گفتی  

...از   خیالم   برو   بیرون   



چشم انداز ذهن

انداز چشم 

ذهن   من

رو     به   غروبی   بود

که   تو     به   آن   نگاه   می کردی

حالا  من     به   غروب     رسیده ام

!...می شود     که    به   من   نگاه   کنی  ؟



مه آلود

...!مه  آلود   است   

را   می گویمذهنم   

به    دنبال   بهانه   ایست

بباردتا   

آن   بهانه   آمدن   توست



تاریکم

همدیگر   ماه 

برای   روشن   کردن   شب  هایم

کفایت   نمی کند

...من   از   درون   تاریکم   



دیر آمدی 

...!دیر   آمدی  

...خیلی   دیر   

آنقدر   که   دیگر

تو   را   نمی شناسم

...! برای    دلم   معرفی   کن   دوباره   خودت   را   



سکوت   یا   فریاد

چه   فرقی   می کند

سکوت   کنی

یا   فریاد   بکشی

هیچ  کس     آنطور   که   باید

.تو    را   نخواهد   شناخت   



بدون چتر

آن همه 

بدون چتر

این شهر راهای  خیابان 

طی کردم

دریغ از یک نفر

که به حجم دلسوزی اش

.چتری مهمانم کند   



پیله ی  سوختن

شهراین در پیله ی 

پروانه شدم

اما آنها انگار

انتظار سوختنم را داشتند

...تا پریدنم  را  



حسرت

حسرت را

در نگاه کودکی فهمیدم

که هر روز

فروشیبازی  اسباب ی  مغازه ویترین از جلوی 

می گذشت

... آن که نگاهی بیاندازد  بی 

او یاد گرفته بود

زندگی کند

اما بدون هیچ آرزویی



سرگرم می شویم

زندگی

مرا مشغول می کند

و من

...زندگی را   

...!خوبی ست   بازی  

.سرگرم می شویم   



بی نوایان

شهراین گوش 

به ناله هایم

...بدهکار نیست  

بی نوایان 

آسان تر  بازیافت می شوند

در این شهر 



سکوت

یعنی می آید

که روزی 

حتا سکوت هایمان

!...دل کسی را بلرزاند  ؟



رویاهای   انسانی

...سرد 

مثل برف

...بی احساس   

مثل یخ

ما 

بودیمآدم برفی هایی 

که تنها

.رویاهای  انسانی داشتیم 



آشفته بازار

قلب هایمان دست به دست گشتند

احساس هایمان

آواره شدند 

...!در این آشفته  بازار  



کوچه تنهایی

این کوچه

کهبه جز مردی 

شبکه هر 

دیدنتبرای 

راجهان تمام راه های 

قدم میزد

.یاد ندارد  به چیزی 



فراموشی

وقتی ستچند 

فراموشی گرفته ام

آینهمیروم جلوی  

خیره می شوم در خود

آینهشاید 

.آدرسی از من داشته باشد 



آینه به آینه

آینهبه آینه 

خود گشتمبه دنبال 

نیافتمنشانی از خویش 

جز در این سطرها



چشمهای  خیره

نمی دانم

خیره به منچشمهای  این 

...!چه می خواهند 

نکند دیوانگی  هایم

!...؟مشهود شده است 



یک رنگی

مگر این کلاغ

چه چیزی کمتر از

طوطی دارد

جز این که

! ...یک رنگ است  ؟



هر آمدنی  را رفتنی ست

خورشید 

با تکرار طلوع و غروب خود

.یک چیز را به من می فهماند

این که 

( (رفتنی ست هر آمدنی  را   ) )  

شاید

یک رفتن باشکوه

از آمدن پرسروصدا

.بهتر باشد  



اندیشه سبز

وقتی تو باشی

اگر زیر خروارها برف

مدفون شوم

باز هم 

با اندیشه سبزت

.زنده خواهم ماند  



اتاق تنهایی

بن بست   تمام تنهایی هایم

...این   اتاق   است  

اتاقی   که

به   اندازه   من

...!تنهایی  کشیده  



با خیالت

.هر روز شروعی دوباره ست 

در اندیشه

در فکر 

در خیال

امروزم را 

با خیالت آغاز می کنم

.من باشی  فردای  شاید واقعیت 

...پایان  



ممنون   به خاطر   نگاه های   زیباتون

.نظرات    و   انتقادهاتون   رو    برام   بفرستید

منبعباز نشر    اینترنتی   این   اثر   با   ذکر   

.از   نظر من  مانعی نداره

Email : meysampourmohammadi1@gmail.com

Weblog : mim-baran.mihanblog.com

Instagram ID : mim.baran72


